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 بین »آنتیک« و فیلم قبلی شما که 
اپیزودی از فیلم 4 اپیــزودی »هیهات« بود، 
تقریبا 9ســال فاصله بوده. چرا ساخت فیلم 

سومتان آن قدر طول کشید؟
بعد از فیلم سینمایی »هیهات« می خواستم ساخت 
ســریال را تجربه کنم و درگیر 2 سریال شدم که از 
نقطه صفر تا قبل از فیلمبرداری برای هر کدام زمان 
زیادی از من صرف شد؛ یکی با موضوع تاریخ اسلام و 
دیگری با موضوع تاریخ معاصر و متأسفانه در هر دو 
سریال در آستانه فیلمبرداری به دلیل اختلاف نظر 
در نهایی شدن متن فیلمنامه از پروژه کنار کشیدم. 
ملاحظه بفرمایید هــر کدام فقط پــس از مرحله 
تصویب تا زمان فیلمبرداری چقدر زمان از من گرفت.
 2ساخته قبلی شما، »حق سکوت« 
و »هیهات«، هر دو مایه های مذهبی داشتند 
و خود شما با مصاحبه هایی که انجام داد ه اید 
به عنوان سینماگری ارزشی شناخته می شوید. 
ساخت فیلم کمدی با موضوعی ظاهرا حساس و 
با حضور پژمان جمشیدی توسط شما خیلی ها را 

غافلگیر کرده. جبر زمانه شما را به ساخت 
فیلم کمدی متقاعد کرد یا خواست 

خودتان بود؟
منظور شما از مصاحبه هایی 

که کــردم را نمی فهمم؟! 
به عنوان فیلمساز درباره 

موضوعــات فیلمــم 
توضیح دادم. درباره  
خودم حــرف زدم؟ 
نه. این تقسیم بندی 
ارزشی و غیرارزشی 

را هم درک نمی کنم. 
همه فیلم ســازان، طبق 
قوانین جمهوری اسلامی 
فیلم می سازند و پایبند به 
ارزش های ملی و مذهبی 
ایــن مملکت هســتند 
و اعتقادات فــردی یک 
فیلمساز درخصوص حضور 

صنفی و اجتماعی اش نباید 
ما را گرفتــار دوگانه انگاری 

کند. فیلم سینمایی »آنتیک« یک فیلم ایرانی است 
در نظام مقدس جمهوری اسلامی.

 »آنتیــک« از حضــور 2 چهــره 
سینمای کمدی یعنی پژمان جمشیدی و بیژن 
بنفشه خواه سود می برد که هر دو در ژانر کمدی 
تثبیت شــده اند و ذهنیتی را با خودشان به 
هر فیلمی که بازی می کنند می آورند. این دو 
بازیگر در فیلم شما چقدر به کارهای قبلی شان 

شبیه هستند؟
بی تردید توانایی بازیگــر از تجربیات و فیلم های 
گذشــته اش هم اهمیت دارد. تلفیق ویژگی های 

بازیگر از فیلم هــای قبلی اش به عــلاوه آنچه در 
»آنتیک« به دست آمده خاستگاه ما بوده. بالاخره 
تماشــاگر برای بازیگر محبوبش هم وارد ســالن 

می شود و قرار نبود به این خواسته پاسخ ندهیم.
 کار کردن با ستاره ای مثل جمشیدی 

چطور تجربه ای بود؟
تا به این تاریخ، عموم تماشاگران آقای جمشیدی را 
دوست دارند و فروش فیلم های ایشان در کنار بقیه 
تخصص هایی که یک فیلم را فیلم می کند یکی از 
همان نشانه هاست. آقای جمشیدی بازیگر بسیار 
باهوشی است که در تعامل با دیگر عناصر مؤثر یک 
فیلم اگر به نتیجه برســد حتما فیلم، فیلم خوبی 
می شود. ما در »آنتیک« به نتیجه خوبی رسیدیم.

 کمدی های دهه1390 که به دهه1360 
می پردازند، معمولا موقعیت های تراژیک 
آن دهه را دستمایه خنده قرار می دهند 
و به آنها انتقاد می شــود که واقعیت را 
وارونه جلوه می دهنــد یا اصلا از کنار 
واقعیت ها رد می شوند. فیلم شما چه 

تفاوتی با آن کمدی ها دارد؟
چون تسلطی بر همه  فیلم ها ندارم نمی توانم 
نسبت به نکته ای که شــما مطرح می کنید 
حرف بزنــم اما ما در »آنتیــک« علاوه بر 
مراقبت از روایت رئالیستی تاریخ معاصر 
سعی کرده ایم موضوع را فراتر از دهه 60   
پیش روی تماشاگر قرار بدهیم. موضوع 
»آنتیک« می توانــد تجربه هم اکنون 

جامعه ایران باشد.
 جشنواره فجر معمولا به 
کمدی ها چندان روی خوش  نشان 
نمی دهد. فکــر می کنید در داوری 
فیلمتان بختی برای کســب جایزه 

دارد؟
مهم ترین ثمره جشــنواره هم نشــینی 
اهالــی ســینما در محضــر مــردم عزیز 
ایران اســت، »ســی مرغ« مظهــر همان 
ملــت نزدیــک بــه 100 میلیــون ایرانی 
داخل و خارج اســت که دل شــان برای ایران 
 می تپد و قرار اســت با هم به قلــه  قافِ عزت و 

آرامش برسیم. 

گفت وگو با هادی نائیجی، کارگردان فیلم »آنتیک«

ناصر احدی

وقتی کارگردانی تغییر مسیر می دهد، باعث تعجب می شود. برای نمونه، 
کارگردانی که همیشه اکشن ســاخته، اگر درامی خانوادگی بسازد، این 
ســؤال پیش می آید که چرا تغییر ژانر داده؟ چرا سراغ موضوعی جدید 
رفته؟ سؤال مهم بعدی این اســت که چه چیزی او را به این تغییر مسیر 
مجاب کرده؟ مناســبات تولید او را به ســمت دیگری برده یا خواست 
 گیشه در این تغییر مسیر نقش داشته یا تجربه مسیری نوخواست خود

کارگردان بوده؟ 
درواقع همه این سؤالات به طور ضمنی این پرسش را مطرح می کنند که 
چرا او از حیطه امنش پا بیرون گذاشته است؟ هادی نائیجی هم که امسال 
 با فیلم سومش »آنتیک« در جشنواره چهل وسوم فجر حضور دارد، قبلا 

2 فیلم ساخته است. فیلم اولش »حق السکوت«)1392( درباره طلبه ای 
است که چِکی دست یک شَــرخر دارد و فیلم دومش اپیزودی از فیلم 
4اپیزودی »هیهات« است که به موضوع عاشورا می پردازد. حالا او در فیلم 
سومش تغییر مسیر داده و فیلمی کمدی که در دهه1360 می گذرد ساخته 
است. این تغییر مسیر می تواند محصول شرایط کنونی سینما باشد که فقط 
کمدی ها می فروشند و طبیعتا هر کارگردانی که دوست دارد فیلمش در 
گیشه موفق باشد، سراغ ساخت کمدی می رود. البته شاید دلایل دیگری 
هم در کار باشد. در فشردگی روزهای جشــنواره، سؤالاتمان را به طور 
مکتوب برای نائیجی فرستادیم و او هم به صورت مکتوب به پرسش هایمان 
جواب داد. گفت وگوی مفصل تر که به جزئیات بپردازد می ماند برای زمان 
اکران عمومی فیلم. دســت به نقد این گفت وگوی مکتوب شاید جوابی 

مختصر به چرایی تغییر مسیر نائیجی در سینما باشد. 

 »آنتیک«   تجربه 
کنون جامعه ایران درخشش جوانانهم ا

جشــنواره فیلم فجــر سال هاســت که 
بیشــتر میدانی برای حضور جوانان شده 
تــا آوردگاهی برای بــزرگان. تقریبا هیچ 
جشــنواره ای را در جهان نمی توان سراغ 
گرفــت که هر ســال بخش عمــده ای از 
فیلم هایش سهم کارگردان های فیلم اولی 
باشــد. اینکه در یــک دهه اخیــر چند 
کارگردان با فیلم اولشان به سینما آمدند 
و در ادامه راه چقدر امــکان تداوم حضور 
یافتند، خود موضوعی است قابل بررسی 
که می تواند گزارش تحقیقی مستقلی هم 
باشد. جدای از این نکته امید بخش درباره 
فیلمسازان جوان، کارنامه سپیدشان است؛ 
کارنامه ای که می تواند این امید را در دل 
تماشاگر ایجاد کند که شــاید قرار است 
با یک اســتعداد نوظهور سینمایی مواجه 
شود؛ اتفاقی که مثلا در دوره سی و چهارم 
فجر با فیلم های »ایستاده در غبار« و »ابد 
و یک روز« افتاد و یا در دوره سی و هشتم 
که  »شــنای پروانه« به جشنواره هیجان 
بخشید. امیدواریم امسال هم از دل همین 
فیلم های اول که شاید کسی زیاد رویشان 
حســاب بازنکند، پدیده های چشمگیری 
بیرون بیاید که هیچ چیزی به اندازه کشف 
استعدادهای تازه در سینما هیجان انگیز 
نیست. در دومین روز برگزاری جشنواره 
به امید درخشش فیلم اولی ها به استقبال 

فستیوال می رویم.

آبروداری بزرگان 
جشنواره فیلم فجر هرقدر هم از سر اجبار 
یا اختیار  به جوانان روی خوش نشان دهد، 
باز هم در حد بضاعت )که این بضاعت در 
هر دوره ای متفاوت است( میزبان فیلم های 
کارگردان های سرشناس می شود. امسال 
3کارگردان متعلق به سینمای دهه60 در 
جشــنواره فیلم دارند ؛ ابراهیم حاتمی کیا 
با »موســی کلیم الله«، رسول صدرعاملی 
با »زیبا صدایم کــن« و ابوالفضل جلیلی 
با فیلم »داد«. تجربــه آخرین حضور این 
کارگردان ها در جشنواره فجر )که در مورد 
جلیلی به سال های دور بازمی گردد( خیلی 
موفقیت آمیز نبود. برای تماشاگران پیگیر 
جشنواره، احتمالا هیچ حســی به اندازه 
مغبون شدن از تماشای فیلم ضعیف یک 

کارگردان نامدار، تأثربرانگیز نیست.
به نظرم بــرای حاتمی کیا کــه روزگاری 
نبض جشــنواره با فیلم هایــش می تپید 
هم مهم اســت که تماشــاگران آخرین 
ســاخته اش راضی از ســالن بیرون بروند 
یا برای رســول صدرعاملی که روزگاری 
با دلــی جوان تــر از تمام هم نســلانش 
فیلم می ســاخت، اهمیت دارد که بر لب 
دوســتداران »من ترانه« لبخند رضایت 
بنشــاند و ابوالفضــل جلیلی کــه پس از 
سال ها از حاشــیه به متن آمده، جشنواره 
 امســال می تواند فرصتی برای درخشش

دوباره اش باشد.

امیدها و آرزوها 

مسعود پویا

تیغ و ابریشم


